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 اشکال مرحوم اصفهانی بر اشکال اول مرحوم آخوند:

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند معتقد بودند که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، ذات مقدمه واجب است   

 ات می باشد و نه از صغریات اجتماع امر و نهی.و نه عنوان مقدمه و لذا این بحث از صغریات نهی در عباد

 بر همین مطلب اشکال کرده و می نویسند: مرحوم اصفهانی 

المقام، فالواجب بحکم  المزمممة    الحيثيات التعليلية راجعة إلى التقييدية فی أمثال سابقا أنّ قد عرفت»

ء لا بذاته، بل بما هو توصّل إلى واجب آخر. و لذا اعتبرنما سمابقا ق مد التوصّمل فمی      العقلية هو الشی

المقمدمی همو المقدممة     وقوعه على صفة الوجوب و م داقا للواجب، و لا ينمافی همذا نمون الواجمب    

بالحمل الشائع، لا عنوانها ال ادق على نفسها بالحمل الأوّلی؛ إذ المق ود وجوب حقيقمة التوصّمل بمما    

مم  حيم     -هی، لا ذات الوضوء بما هو حرنة خاصة، فالمقدّمة حقيقة هو الوضوء فقط، إلّا أنّ الوضوء

 1 «فی الموضوع عقز. واجب، و هذه الحيثية ملحوظة -إنه بالحمل الشائع مقدّمة

 توضيح:

 سابقاً گفتیم که هر جا  حاکم عقل باشد، حیثی  های تعلیلیه به حیثی  تقییدیه بر می گردد. .1

 اس .« وضوی مقيد به توصل به نمام»و لذا آنچه واجب اس  ذات مقدمه )مثلاً ذات وضو( نیس  بلکه  .2

 دمه به قصد توصل آورده شود.و لذا به مبنای شیخ انصاری گرایش یافتیم و گفتیم باید مق .3

 اس .« مقدمه به حمل شايع»و این منافات ندارد با اینکه بگوئیم آنچه واجب اس ،  .4

 «.وضو»اس  و نه مصادیق « توصل»چراکه آنچه واجب اس  مصادیق عنوان  .5

 ما می گوئي :

 ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن اس  که:

 را تصویر کرد: گونه می توان، متعلق وجوب 5از حیث ثبوتی  .1

 آنچه به حمل اولی مقدمه اس الف( 

 ( آنچه به حمل شایع مقدمه اس  در حالیکه وجوب روی عنوان مقدمه رفته اس .ب

                                                      
 .163، ص2نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج. 1
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 آنچه به حمل شایع مقدمه اس  در حالیکه وجوب روی عنوان توصل رفته اس . ج(

 آنچه به حمل شایع مقدمه اس  د(

رفته که آن عناوین مصادیق مقدمه هستتند. )بته حمتل     در حالیکه وجوب روی عنوان های کلی دیگری

 شایع مقدمه هستند(

 آنچه به حمل شایع مقدمه در حالیکه وجوب مستقیما روی مصداق رفته اس . هم(

ظاهراً قول اول، قائل ندارد و فرض هم ندارد قول دوم هم ظاهر قائل ندارد اما فرق قول سوم و چهتارم  

که حکم روی آن رفته، عنوان توصل اس  و باید مصادیق آن را ایجتاد  آن اس  که در قول سوم عنوانی 

کرد. در حالیکه در قول چهارم عنوانی که حکم روی آن رفته، مصداق توصل و مصداق مقدمه اس  )مثلا 

 اس  که مصداق توصل و مقدمه اس ( «سير الی الحج»آنچه واجب اس ، 

را « م داقِ م داق»، در حالیکه در قول چهارم باید پس در قول سوّم باید مصداق توصل را ایجاد کنیم

 ایجاد کنیم.

 اما در قول پنجم، حکم اصلاً روی عنوان نرفته اس .

قول پنجم فرمایش مرحوم آخوند اس . )مگر اینکه بگوئیم ایشان هم قائل به قول چهارم اس  ولتی بته    .2

 لوازم آن ملتزم نبوده اس (

 .قول چهارم فرمایش مرحوم نائینی اس 

 و قول سوّم فرمایش مرحوم اصفهانی اس .

است  و حیثیت     «عمل خارجی مقيّداً به توصمل »مرحوم اصفهانی به سبب اینکه می گوید واجب اس  

اس . به همین  «عنوان توصل»توصل داخل در موضوع و عنوان اس ، لذا آنچه امر روی آن رفته اس  

حرّمات، از نوع اجتماع امر و نهتی است  چراکته در    جه  می توانیم بگوئیم رابطه این بحث با عناوین م

 حقیق  دو عنوان با هم مواجه می شوند.

 

 


